
 

  
  
  
  

  علامه طباطبایی »برهان صدیقین«سنجش 
  و پاسخ در آینه نقد 

  1ييسيدحجت طباطبا

  چكيده
 با برهان صديقين به اوج خود رسـيده  ،اسلامي هدر فلسف تعالي سير تكاملي براهين اثبات واجب

شناسانه نيـاز   هستي ييانبيش از هر چيز به مب ،اي فلسفي با مفهوم واجب تعالي . در مواجههاست
لحـاظ كنـد. در   » وجود« و اصل مستقيم بنيادطور بهكه حق تعالي را از همان آغاز بحث و  است
» واقعيـت «مسـتقيماً از   او. دست يافته استاين معنا به  علامه طباطباييبرهان  ،اسلامي هفلسف
در اينجـا   فان صـدرايي فيلسواما ابداع وي كه او را از ديگر ؛ رسد و به وجوب آن ميكند  مي آغاز

متـافيزيكي  صرفاً  اي هلئسازد كه به مس اي مطرح مي گونه ن است كه وجود را بهآ ،كند متمايز مي
 هگـزار ، علامـه آغـاز كـار   تبديل نشود و مشروط به اثبات اصالت وجود و وحدت وجـود نباشـد.   

ميان سفسـطه   . اين گزاره مرزشود شمرده ميآغازين انديشيدن  هكه نقط است» واقعيت هست«
تـر از نـزاع    يعني پـيش  ،اي آغازين ، سخن را به مرحله»واقعيت« واژهبا آوردن  او .و فلسفه است

كه  واقعيتي پيشافيزيكي است، كشاند؛ چراكه اين واقعيت مشهور ميان اصالت وجود و ماهيت مي
از پذيرش آن است و  اي ناگزير هر انديشه و اند تعبير كرده» فراگيرنده«ها از آن به  در برخي زبان

در نتيجه، اصل واقعيت (واجـب  گويي است. و شرط هر گفت شرط رئاليست بودن فيلسوف و پيش
شود. بداهت و اولي بودن مقدمات برهان و نيز  گرفته ميبا نفس هستي و واقعيت معادل بالذات) 
گـويي   أ پاسـخ عنوان اولين مسئله فلسفي، منش تر بودن تقرير علامه به ملاك صديقين به نزديك

   .به برخي از نقدهاي حاضر در اين نوشتار شده است
  

واقعيـت،  ، ضـرورت ازلـي، اصـل    محمدحسـين طباطبـايي  برهان صـديقين،   واژگان كليدي:
  .ناپذيري عدم

                                                           
 kheradmand9219@gmail.com سطح چهار حوزه علميه قم طلبه .1
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  مقدمه
هـاي   به دليل مباني مختلف و نيـز برداشـت  ، است با اينكه معيار در برهان صديقين واحد

بـه دليـل تفكيـك يـا عـدم       نيـز ، و شـود  مي آناررفته در ك به متفاوتي كه از برخي مفاهيمِ
 يهـاي  ، شاهد نقدها و پاسخغير آنشناسانه و  شناسانه از معرفت كيك درست نگاه هستيتف

اسـلامي   انحكيم ـ .، كه برهان علامه نيز از اين قاعده مستثني نيسـت له هستيمئدر اين مس
با اعتقـاد بـه امكـان بررسـي منطقـي و       علامه طباطباييصدرالمتألهين و  ،سينا ابنهمچون 

    .اند و به تشريح آن پرداختهكرده برهان صديقين را ارائه  ،لهئاين مسنظري 
 ،الانتاج اسـت  بديهيل اول قياس كه شك در قالب رهان صديقين راب، فيلسوفانبرخي 

ذاتـاً قبـول عـدم     ـ ـ» حقيقت وجود«واقعيت ـ و در برخي  به اين تقرير كه  تقرير نمودند؛
 )وجـود  حقيقتواقعيت (پس  ؛است الوجود واجب ،قبول عدم نكند و هرچه ذاتاً كند مين

 بنـدهاي دعاهـاي  ، مطابق برخـي  يقيناز تقريرهاي برهان صد بعضي .الوجود است واجب
  : فرمودكه  سيدالشهداء ههمانند دعاي عرفاست؛  شده دانسته :ناعصومم

لـیس مـا من الظهور،  ك؟ أیکون لغیر كوجود مفتقر الی يبما هو ف كکیف یستدّل علی
؟ و متـی ك؟ متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدله علیكحتی یکون هو المظهر ل كل

کـلّ  يتعرّفت الـیّ فـ ي؟ .... و انت الذكتوصل الی يالت يبعدت حتی تکون الآثار ه
  .ءيء و انت الظاهر لکل شيکل ش يء فرأیتک ظاهراً فيش

، بلكه گيرندار در معرفت اسبابشان قرند حد وسط توان الاسباب نمي است كه ذوات روشن
و الزامـاً  اسـت  شناسايي و معرفـت ضـروري بـه آنهـا از طريـق علـل و اسبابشـان         ،برعكس

كه  چنان است؛ و نيز برهاني بر آن سبب شناسايي هر معلول ،الاسباب خود العلل و مسبب علت
  ). 60- 39، ص 1380(عالمي،  حق تعالي برهان مطلق خوانده شده است ،در دعاي جوشن كبير
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به برخي از نقدها و كنيم و در ادامه،  اين مقاله، ابتدا به تقرير خاص علامه اشاره مي در
    .پردازيم آن ميشده درباره  هاي مطرح پاسخ

  »برهان صديقين«از  علامه طباطباييتقرير خاص ع و ابدا
  الحکمة المتعالیةتقرير علامه در حاشيه بر  .1

نيـز از  . دشـو  دفع مي هواسطه آن سفسط هكه ب داند مي »واقعيتي«همان را  »حقيقت عينيه«علامه 
. ايـن  اسـت ناچار بـه اثبـات ايـن واقعيـت      هر صاحب شعوري مضطر وطرفي مدعي است 

[يعني داراي وجـوب ذاتـي و ضـرورت ازلـي     ؛ كند ذاتها نميل عدم راو بطلان  قبولِ، واقعيت
 مسـتلزم ثبـوت و   ،واقعيـت اين و رفع ]. حتي فرض بطلان )296ص، 1388(اردستاني،  است

، طورمطلـق فـرض كنـيم    اگر باطل بودن هر واقعيتي را در وقتي يا به، بنابراين .اثبات آن است
]؛ يعنـي واقعيتـي   (همانجـا)  [نه صـورتاً  پس در اين هنگام هر واقعيتي باطل خواهد بود واقعاً

   ثابت است.
پس اشيا واقعـاً   ،كند نها شك ميبيند يا در واقعيت آ اگر اشيا را موهمه مي ،همچنين سوفسطي

 ي(واقعيت مشـكوك يـا اشـيا    يعني اين امر؛ موهم هستند و واقعيت هم واقعاً مشكوك است
[يعني واقعيـت از حيثـي كـه     باشد ثابت مي ،موهوم) از حيث اينكه مرفوع يا محل شك است

پـس  ، كند يچون اصل واقعيت لذاتها قبول عدم و بطلان نم ] واست (همانجا)ثابت ، شده رفع
در  اشـيا  ست كه واجب بالـذات اسـت و  هاينجا واقعيتي نتيجه آنكه، او واجب بالذات است. 

اصل وجود واجـب بالـذات، نـزد    بنابراين، . اند محتاج آن واقعيت واجبشان  دار شدن واقعيت
   نويسد: ميدرواقع تنبيهاتي بيش نيستند. علامه  ،آن گرو براهين اثبات استآدمي ضروري 

 -و نجد کل ذي شعور مضطرا إلی إثباتها » السفسطة«هي الواقعیة التي ندفع بها  و هذه
و هي لا تقبل البطلان و الرفع لذاتها حتی أن فرض بطلانها و رفعها مسـتلزم لثبوتهـا و 

فلو فرضنا بطلان کل واقعیة في وقت أو مطلقا کانت حینئذ کل واقعیة باطلة  -وضعها 
و کذا السوفسطي لو رأی الأشیاء موهومة أو شك في واقعیتهـا  (أي الواقعیة ثابتة) واقعا

(أي هـي ثابتـة مـن حیـث هـي  فعنده الأشیاء موهومة واقعا و الواقعیـة مشـکوکة واقعـا

فهي واجبـة بالـذات  1مرفوعة) و إذ کانت أصل الواقعیة لا تقبل العدم و البطلان لذاتها

                                                           
یجب لـه الوجـود لذاتـه و یمتنـع علیـه  ي(لانّ الواجب هو الذ الوجود من حیث هو وجود، لیس بقابل للعدم لذاته. «1

العدم لذاته. و الوجود کذلک، فیکون واجب الوجود لذاته و لا یکون قـابلاً للعـدم لذاتـه)، و کـلّ مـا لـیس بقابـل 
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اقعیة مفتقرة إلیهـا فـي واقعیتهـا قائمـة فهناك واقعیة واجبة بالذات و الأشیاء التي لها و 
الوجود بها. و من هنا یظهر للمتأمـل أن أصـل وجـود الواجـب بالـذات ضـروري عنـد 

، ٦جتـا،  یبـ، صـدرالدین شـیرازی( بالحقیقـة 1الإنسان و البـراهین المثبتـة لـه تنبیهـات

  ).، تعلیقه علامه١٥ص

  سميتقرير علامه در اصول فلسفه و روش رئال  . 2
، آن ناپـذيري  نفـي  درو از طريق تحليـل  گذاشته بنا » واقعيت«تقرير خود را بر پايه ، علامه

در يكي از سه عبارت خود بـر ايـن برهـان نگاشـته      او ه است.دكرموجود مطلق را اثبات 
  است: 

واقعيت هستى است و با هيچ قيد و شرطى لا واقعيـت  ، هيچ قيد و شرط واقعيت هستى بى
پـذيرد، پـس عـين     نفى را مى ،اران و هر جزء از اجزاى جهانگذ شود، و چون جهان نمى

آن، از هسـتى   بلكـه بـا آن واقعيـت، واقعيـت دارد و بـى      ؛ناپذير نيست همان واقعيت نفى
    2).293ص ،1388(طباطبايي،  اى نداشته و منفى است بهره

                                                                                                                                       
  

(بحکم التعریـف)، فیجـب أن یکـون الوجـود واجبـاً لذاتـه، و ممتنـع العـدم  للعدم لذاته فهو واجب الوجود لذاته
  ).573–571صم، 2007آملي، .ك: ر( »بلذاته، و هذا هو المطلو 

بدیهیّاً لایتوقّف في التصدیق العقلي به و إنّما یعني عنایته بإثبات  یأنّ القرآن الشریف یَعُدُّ أصل وجوده تبارك و تعال یعَل. «1
 ).395و  13ص ،1جق، 1422طباطبايي، ( ...»الصفات کالوحْدة و الفاطریّة و العلم و القدرة و غیر ذلك

  : آثار علامه ديگر برهان دراين  هاي متعدد تبيين. 2
خواند كه قابل انكار و زوال نيست و درك  مي را مطابق وجود خدا »واقعيت«: علامه، در اينجا اسلام در عهیش )1(

؛ زيرا يابد مي پذير زوالرا هاي ديگر  واقعيتهمه  انسان؛ چراكه شمارد برمياز او را اولين قدم شعور انساني 
 بايد ايجادكننده آنها واقعيتي باشد كـه وجـودش از آنِ خـودش و    ،رو واقعيت آنها از خود آنها نيست. ازاين

 (: ضروري او باشد
َ
تْ رُسُلُهُمْ أ

َ
رضِ  قال

َ
مواتِ وَالأ هِ شَكٌّ فاطِرِ السَّ  ؛شـود در خـدا شـك كـرد     ؛ آيـا مـى  )فِی اللَّ

  گويد:  مي رو . ازاين)10، )14((ابراهيم »است؟ وجود آورده  ها و زمين را به خدايى كه آسمان
هسـتى   ،دارد در نخستين گامى كه برمى ،درك و شعور انسان كه با پيدايش او توأم است

رغم آنان كه در هستى خـود و   سازد؛ زيرا به خداى جهان و جهانيان را بر وى روشن مى
مـا   ،نامنـد  مـى  كنند و جهان هستى را خيال و پندار همه چيز اظهار شك و ترديد مى در
او هسـت و   يابـد؛ يعنـى شـك نـدارد كـه      دانيم يك فرد انسان، خود و جهان را مـى  مى

پذيريـد. ايـن    دارد و تغيير نمـى  گونه ترديد برنمى و هيچ ،هست چيزهاى ديگرى جز او
ثابـت اسـت و    ،كنـد  واقعيت و هستى كه انسان در برابر سوفسطى و شكاك اثبـات مـى  
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ولـى هريـك از ايـن     ،پس جهان هستى واقعيت ثابتى دربـردارد . پذيرد هرگز بطلان نمى
دهـد و   دير يا زود واقعيت را از دسـت مـى   ،بينيم دار كه در جهان مى هاى واقعيت پديده

خودشـان عـين    ،شود كه جهان مشـهود و اجـزاى آن   شود و از اينجا روشن مى نابود مى
با آن واقعيت،  ،ى ثابت تكيه دادهبلكه به واقعيت ،نيستند ـ  پذير نيست كه بطلانـ   واقعيت
  .)102ص، الف1387طباطبايي، ( گردند داراى هستى مى ودار  واقعيت

 ةیـنهابه تقريري كـه در كتـاب    ،بر بيان ابداع خود براي تبيين برهان افزوندر اين تقرير  او: مجموعه رسائل )2(
تقييديه در واجب تعـالي،   حيثيت تعليليه ونمايد و در ادامه با توجه به عدم  مي آمده است نيز اشاره الحکمة

  گويد:  مي رو ازاين و كند مي وجوب بالذات لذاته را براي او اثبات
گاه ترديد نداريم در اينكه اشيا و موجودات در بيرون از ظرف ادراكات و اذهـان   ما هيچ

و اصلى است بين كه مورد پذيرش همه اذهـان اسـت    و اين، باشند ما داراى واقعيت مى
 »مطلـق واقعيـت  «باشد و در اين فصل مـا از آن بـه    مرز جدايى بين ما و سوفسطايى مى

 تغيير و تحول بـه هـيچ وجهـى در آن راه نـدارد    و كنيم كه همواره ثابت است  تعبير مى
  . )15، ص1ج ،الف1388همو، (

كـه فطـرى و    )واقعيتاذعان به واقعيت هستى و مطلق (اصل مذكور  كه دركند  مي بيان آنعلامه در تبيين 
داخـل   ييها به هر تقدير و فـرض و هـر شـكل و سـيما     مغروس در تمام اذهان بشرى است، همه واقعيت

زيرا ظرف مفروض براى طارى شـدن   ؛باشند و بالملازمه، طرد بطلان و عروض عدم بر آن ممتنع است مى
ر، در نطـاق مطلـق واقعيـت،    يا هر فرض و تقديرى از فروض و تقـادي   بطلان بر آن، يا شرط عروض عدم

صورت، احتمال عروض بطلان بر مطلق واقعيت، در ظرف و تقدير مفروض، مـلازم   اند و دراين داخل بوده
 ،حال آنكه مطلق واقعيـت  ؛با تجويز بطلان مطلق واقعيت بالفعل است و نتيجه آن لحوق به سوفسطى است

مطلق واقعيت بالضروره موجود است و  ،نابراينيك اصل متعارف و روشن و غيرقابل انكار و ترديد است. ب
ايـن   ؛ يعنياتصاف آن به وصف موجوديت به نحو ضرورت و وجوب بالذات و بدون حيثيت تقييديه است

چنانچـه در   نهايتـاً ندارد و سلب وصف مـذكور از آن ممتنـع اسـت؛     يگونه واسطه در عروض اتصاف هيچ
طـور   يعنى همـان  ،است، از حيثيت تعليليه نيز مبرّا باشد اتصافش به وجوب وجود كه بدون حيثيت تقييديه

كه وجودش بالذات است، لذاته هم بوده و معلول علتى نباشد، مطلوب ثابت است و اگر محتـاج بـه علـت    
كه در محل خود روشن شده است، معلول يـا   گردد؛ زيرا چنان است، بدون ترديد به واجب تعالى منتهى مى

و تعلق به علت بوده و فرض استقلال در وجود و انفصال از قيوم واجبـى، فـرض    معاليل مترتبه، عين ربط
در صورت معلـول بـودن    ،البطلان است. على هذا انقلاب ممكن بالذات به واجب بالذات است كه ضرورى

  ).19و  58ص، 1ج(همان،  واقعيت مفروض، بالملازمه وجود قيوم مطلق و واجب تعالى ثابت است
  .)16، ص1388، ر.ك: همو( یدیرسائل توح )3(
مشـهود بـودن    )53، )41((فصـلت  )أ و لم یکف بربک انه علی کـل شـیء شـهید(علامه ذيل آيه : زانیالم ریتفس) 4(

دانـد و   واجب را براي همه چيز به دليل احتياج و وابستگي وجودي آنهـا بـه او، مقتضـاي برهـان صـديقين مـي      
  د: سوين مي

شناخت ذات حق، با استفهام انكاري توجه مخاطب را جلـب  قرآن كريم در اينجا براي 
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  بودن برهان علامه و پاسخ آن» فصل اول ؛ن  -  بخش سوم

  برهان علامه و پاسخ آنبودن » صديقين«نقدي بر 
  نقد: نفي واقع لازم اعم براي وجود واجبي و امكاني است  

بـا وجـود خصـوص     )يـت الامر نفـس ( يت و نفي واقعيه امتناع سوفسطاك ل استيناقد قا
د و اثبـات  شـو  مـي جمـع  نيـز  بلكه با وجود موجود امكـاني   ،ملازمه ندارد موجود واجبي

يـك از  پس آن لازم اعـم اسـت بـراي هر    .است جود امكاني براي نفي آن كافيوجود مو
بـين امتنـاع    هملازم ـ ،دشـو  مي. اگرچه آن مقداري كه اثبات وجود واجبي و وجود امكاني

، نـه  اسـت  يت و اثبات واقعيـت و وجـود موجـودي اعـم از واجـب و ممكـن      يسوفسطا
. پس اين تقرير بـراي  وجود امكاني استِ لازم ،حسب وقوع اما به ؛خصوص وجود واجبي

قبـول  م ،) اوسـت خلق( غيرافعال هاثبات واجب تعالي به وسيلمتصدي برهان صديقين كه 
  .)302ص ،1379 ،شمس( نيست

  ناپذير است    ، واقعيت نفيدم امكان انكار سوفسطي از واقعيتپاسخ: ع
اما  مورد توجه است،از هر جهت و قيد و حيثتي  »اصل واقعيت« طرد عدمِ، علامه بياندر 

اثبـات   ،. در نتيجـه پـذيرد  تقييـدي صـورت مـي    در موجود امكاني اين طرد عدم با حيثت
 ـ مقيد است يبر واقعيت يتيرد سوفسطا هبه انداز تنهاموجود امكاني  ، اصـل واقعيـت   اكه ب

. آن »] لاتقبل الـبطلان و الرفـع لـذاتهاة[الواقعی يه«نويسد:  مي. علامه استشده  دار واقعيت
ممكن موجود اسـت   واقعيتي است كه در هر جهانِ فته،پذيررا ن و نفي عدم ذاتاًچيزي كه 

شـان قابـل    امكـان  تاز جه ـامـا ممكنـات    ،است بالذات الوجود واجبچنين موجودي و 

                                                                                                                                       
  

آيا براي روشن شدن حق، كافي نيست كه پروردگار تو مشهود بـه هـر   «كرده و فرموده: 
براي اينكه هيچ موجودي نيسـت مگـر اينكـه از جميـع      ؛كافي است ،آري .»چيز است؟

نّه قرآن قبل از آن و و او قائم به آن است. كأ ،جهاتش محتاج به خدا و وابسته به اوست
ايشان روشـن گـردد كـه     يم تا برينما مي زودي آيات خود را به ايشان به :در ابتدا فرموده

قرآن حق است و در نتيجه از اين راه، بر ايشان محقق شود كه پروردگار تو يكي اسـت  
 ـ ميـان، راه نزديـك   گاه فرمود: نه، اين راه، راه دوري است. دراين و شريك ندارد. آن ري ت

آيا براي ايشان كافي نيست كه پروردگـار تـو معلـوم    «يم يهست و آن اين است كه بگو
   ).694ص، 17ج، 1374همو، ( »براي هر چيز است؟

و بـه   ن اسـت امعلوم بودن او نزد مخاطب ـ بيانگر مفاد برهان صديقين و ،اين ترتيب آيات و نوع استفهام آن
  كند. مي علامه اين نوع برهان را تنبيه تلقّي همين دليل،
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 »سفسـطه «؛ زيـرا  اسـت  برهان در نفي سفسطه بر حكم ضروري عقل اسـتوار اين . اند نفي
غيـر از   ،اسـت  الوجـود  ضـروري كـه   »قعيـت وا«طبيعـت  ، اما وجه قابل قبول نيست هيچ به

سفسطه و هيچ مستلزم خود  خودي هب ،نفي موجود امكاني زيرا؛ است الوجود ممكنطبيعت 
   1.بالذات است الوجود واجب نافي سفسطه پس ؛نيست يتناقض

  و پاسخ آن» واقعيت«نقدي بر مراد علامه از
  واقعيت اعم و اخص   ميان: خلط 1نقد 
اصل واقعيت قابل زوال و عدم نيست؛ زيرا از فرض نيستي «گفته است:  علامه :اول ريتقر

 آنآيد. اگر فرض كنيد هيچ واقعيتي وجـود نـدارد، معنـايش     تحقق آن لازم مي ،و عدم آن
اصل واقعيت محفوظ و ثابـت اسـت.    ،بنابراين ؛واقع هيچ واقعيتي وجود ندارد است كه به

  . »و تحققش ذاتاً واجب خواهد بودچيزي كه زوالش ذاتاً مستحيل است، ثبوت 
بين واقعيت اعم و اخـص خلـط شـده اسـت.      ،كه در استدلال علامه كند ناقد ادعا مي

 منكـر  يِ. سوفسـط نيسـت واقعيـت عينـي   ي ملازم بـا  الامر اثبات واقع نفس ،توضيح اينكه
هـم  را الامـري را كـه واقـع عـدم      شود، نه واقـع نفـس   مي واقعيت، واقعيت عيني را منكر

گويد واقع عينـي و خـارجي واقعـاً معـدوم      به همين دليل، سوفسطي كه مي 2د.گير ميربرد

                                                           
  . 157ص، 1390 ايماني، فقيه ر.ك:: ديگر . نقد1

  : است نگاشته علامه :ديگر پاسخ
 لا واقعيـت  شرطى، و قيد هيچ با و است هستى واقعيت شرطي، و قيد هيچ بى هستى واقعيت

 همـان  عـين  پس پذيرد، مى را نفى جهان اجزاى از جزء هر و گذران  جهان چون و شود، نمى
طباطبـايي،  (هستى اسـت   بهره از بي آن  بى و دار واقعيت آن با بلكه نيست، ناپذير نفى واقعيت
  ).293ص ،1387

 ،واقعيـت  اصـل  با اينكه در اينجا مصـداق  .است مقيد هاي واقعيت از مطلق واقعيت غيريت اين بيان معرِّف
 به بلكه اجزاي جهان است. مطلق واقعيت همان ،ها تمام واقعيت كه مطلق است، به اين معنا نيست واقعيت

 ناپـذير  عدم و بديهي امري به هتوج آنها، ذكر آن واقعيت مطلق دارند و از را خود واقعيت ،رييپذ ينف دليل
 نه است، معلوليت و تغاير عامل بيانگر ،آن اجزاي و جهان پذيري زوال پس ذكر. است برهان تعهد كه است
  ).86ص ،1390 هاشمي، ربيعي و اكبريان( آن اماره

(اعم  داند مساوي با مطلق ثبوت مي -چه در قضاياي ثبوتيه و چه در سلبيه -الامر و واقع را گرچه نفساعلامه . 2
بـا ايـن حـال واقـع     امـا  كنـد،   را مساوي با وجـود تلقـي مـي    »واقعاً«از ثبوت حقيقي و اعتباري)، پس قيد 

 )117ص ،1389راد،  (ابراهيمي با وجود و ثبوت مساوي نيست، بلكه اعم از ثبوت و عدم است يالامر نفس
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ايـن عبـارت    پـس جا عدم و نيستي است و هيچ چيزي موجـود نيسـت.    است؛ يعني همه
صـحيح  » اثبـات واقعيـت كـرده اسـت    آن، با نفـي   ،اگر كسي نفي واقعيت كند« كه علامه

وجـود و واقـع امـور     ،واقع امور وجـودي  1.اعم از وجود و عدم است ،نيست؛ زيرا واقع
  .)158، ص1390فقيه ايماني، ( عدم است ،عدمي
فرض انتفاي مطلـق   زيراصحيح است؛ » سلب واقعيت مطلقاً امكان ندارد« :دوم ريتقر

امـا   ،فرد بالذات واقعيـت اسـت  هم،  واقعيت بر تناقض اشتمال دارد؛ چون انتفاي واقعيت
از ضـرورت   مـراد رو،  . ازايـن اسـت اعم از وجود و عـدم   ،فوق هواقعيت ملحوظ در قضي
عـدم  ؛ چـون  اسـت معناي اعم از انتفاء و ثبوت  ضرورت واقعيت به ،منطقي مطلق واقعيت

منطقـاً در حيـزي از    عـدم  )؛ يعنـي نقيض واقعيت وجـود  عنوان به( يك واقعيت است هم
دو يـك از  هر. پـس  تداش ـ وجود در آن حيز تحقـق مـي   ،يابد كه اگر نبود تقرّر مي وجود
ضـرورت  اين واقعيت ضروري، در حيز اعم خود باقي است و از  ،شوندفرض  كه نقيض

؛ چـون وجـود اخـص از    آيـد  ميلازم ن ،داشتن، تحقق سنخ وجودي كه نقيض عدم است
از ِ برهـان  پـس د. شو ميضرورت اخص استنتاج ن ،مطلق واقعيت است و از ضرورت اعم

ت آن از وجود و عدم تمام نيست و اگر تمام بـود، واجـب از   به دليل اعمي ،طريق واقعيت
  .  2)54، ص1383، جندقي( شد ميطريق ضرورت منطقي محض اثبات 

                                                           
نفي طبيعت كلّي، به نفي همة افراد اوست. پس، با نفي واقعيت، تحقـق هـيچ واقعيتـي قابـل پـذيرش       :پاسخ. 1

ر واقعيتي حتّي واقعيت نيست؛ زيرا نقيض سالبة كليه، موجبة جزئيه است. بنابراين، با سلب كلّي واقعيت، اگ
آيد. در نتيجه، عدم واقعيت مستلزم تناقض است و چون ارتفاع  مي عدمي، تحقق يابد، اجتماع نقيضين لازم

شته باشد و چون عدم واقعيـت تنـاقض را   نقيضين نيز محال است، پس از اين دو نقيض بايد يكي تحقق دا
ناپذيري واقعيت بالذات است، نه با استناد به غير؛  دربردارد، پس خود واقعيت تحقق دارد. اين تحقق و عدم

 ).103، ص1387آيد (عشاقي،  الذكر لازم مي وگرنه تناقض سابق

بيـان شـده   برهان علامـه   دربارهالنفسي معرفت  علم هشناسانه به انضمام جنب طريق شناختاين نقد از  :سوم ريتقر. 2
الامـر   باشد، بيان ذات واقـع و نفـس  » واقعيت« و اذعان به» دراكموجود « بين ه. اگر اين برهان بيانگر رابطاست

را آن  ،قرار گـرفتيم  »واقع«كه ما وقتي در مقابل اين خواهد بود برهان علامه صغراي خود نيست. پس  خودي به
 .اسـت » وجـود و عـدم  « اعم از» واقع« ،. از سوي ديگريماعتراف دار آن الامريت به نفس و عقلاً كنيم مي اذعان

» واقعـاً «ايـن  گـردد.   واقعاً حاصل مـي » وجود« اذعان به تحقق اين ،در برابر ادراك قرار گيرد» موجود«پس اگر 
» نقـيض عـدم  « عنـوان  و بـه » وجود« عنوان كه وجود واقعي است و بهبه اينشناخت ما تصديق عبارت است از 
شود. واقعيـت   حاصل مي» واقعيت عدم« ان بهباز اذع ،در مقابل ادراك قرار گيرد» عدم« كه اگر وجود دارد؛ چنان

همـان تقـررّ عـدم اسـت؛     واقعيـت عـدم   و همان بطـلان   بطلان تيواقعلذا  .است خودشحسب  هر چيزي به
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  : عدم انكار واقعيت خارجي بر اساس صدق و كذب قضايا1پاسخ 
واقعيـت موجـود اسـت يـا واقعيـت      «يم يگـو  كنيم و مي توجه مي» واقعيت« خودگاهي به 

آن اين فرض  يكي از سه پيش كهكنيم  گاهي به مضمون قضيه توجه مي 1.»ناپذير است عدم
اگـر قضـيه    حـال  2».باشـد  )الامـر  نفس( قضيه صادق آن است كه مطابق با واقع«است كه 

                                                                                                                                       
  

باشـد.   ، اعم از وجود و عـدم مـي  اين برهانواقعيت ملحوظ در  پستقررّ وجود است.  ،كه واقعيت وجود چنان
گونـه كـه وجـود،     باشد؛ چون همان معناي اعم از انتفاء و ثبوت مي بهدر اينجا واقعيت مطلق رو، ضرورت  ازاين

كنـد. پـس تصـديق بـه      اين برهان بيش از اين را اثبـات نمـي  و  يك واقعيت است، عدم نيز يك واقعيت است
كشف از حكـم  (يعني امر اعم) كه » هاي وجودي و عدمي واقعيت« با» شناخت«ه رابط واقعيت عبارت است از:

، نـه  به نحو اعم از هستي و نيستي صورت دارد مورد بحث» واقعيت« بنابراين،باشد.  مي» في نفسه«ن واقعيت اي
  ). 53، ص1383به نحو اخص كه مدعاي مقررّ اين برهان بود (جندقي، 

 رفـع  :شـود  مـي  حـال سـؤال   .»اسـت  آن ثبوت مستلزم ،واقعيت بطلان فرض: «فرمود علامه :چهارم ريتقر
  : است نگاشته ناقد است؟ واقعيتي چه اثبات مستلزم ،واقعيت

 و واجبـي  وجـود  ثبـوت  مسـتلزم  ،آن غيـر  و واجـب  الامـر)، اعـم از   (نفـس  واقعيت نفي آيا
) راجـح  يـا  مساوي احتمال و جزمي اعتقاد( آن نفي يا و شود ثابت مدعا كه است غيرواجبي
   است؟ الامري نفس واقعيت عدم به احتمال يا اعتقاد ثبوت مستلزم

  : نگارد مي وي
 و تكـويني  نفـي  نـه  اسـت،  احتمـال  و اعتقـاد  حسـب  به نفي ،است ممكن انسان براي آنچه
 نفي صورت دراين ،نباشد واقعيت عدم به احتمال يا اعتقاد اگر چون واقعيت؛ هر الامري نفس

كه احتمال  و اعتقاد حسب به واقعيت نفي پس. است نشده احتمال يا اعتقاد حسب به واقعيت
 ثبـوت  مستلزم الذات هم ندارد) (و وجودش ضرورت مادام الامر كيف نفساني است در نفس
 به رسد چه ؛الامري نفس ثبوت مستلزم شد، نه ذهني خواهد واقعيت عدم به احتمال يا اعتقاد
 ).301ص ،1379 شمس،( دارد ذاتي ازلي ضرورت كه واقعيتي ثبوت

 باطـل  واقعيتـي  هر« است. واقعي آن محكي شود، حاكم هستي بر عدم مطلقاً، خاص يا زمان در اگر :حيتوض. 1
ظرف  واقعيت زيرا شود؛ مي ثابت نبود، واقعيت خيال اگر فهمي پس ).پندار و نه خيال( است واقعي »است

 شـيء،  واقعـي  انكـار  (بـديهي)  فـرض  پيش پس، ).15ص ،6ج تا، بي ،صدرالدين شيرازي( است آن محكي
. است نشده انكار واقعيت اصل پس،. ندارد جايگاه واقعيت ظرف در منكر شيء و است انكارناپذير واقعيت
 ـگو هم مـي  يسوفسط اگر زيرا است؛ پذيرش واقعيت مستلزم سوفسطي لذا قول  ـچ هـر  دي  ـ موهـوم  يزي  اي
 واقعيـت  كـر من پـس  هسـتند،  مشـكوك  اي موهوم) خيالي(نه  واقعاًپس از نظر او هم اشياء  است، مشكوك

  ).60، ص1387سليماني اميري، : ك.ر( پذيرفته را واقعيت ترديدش و توهم با بلكه ،نشده
 قضـيه  تـا  است قضيه ظرف محكي كه است واقعيتي آن از بيرون و ذهن (ايجابي حملي)، قضيه وجود . ظرف2

 صـدق  ماننـد  باشـد؛  مـا  ذهـن  از ديگـري  مرتبه ما ذهن از بيرون واقعيت گرچه ؛باشد صادق آن بر منطبق
 .محكي است ظرف در محمول و موضوع حمليه ايجابي، اتحاد مفاد. ٌ»کلیّ  الانسان«
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چگونـه  پـس  مفادش اين است كه عنوان موضوع و محمـول اتحـاد ندارنـد.     ،سالبه باشد
در ايـن  عقل  دانست؟ارج منطبق بر خ ،مفهوم سلب را كه حيثيت آن نيستي استتوان  مي

آن محمول براي موضـوع اعتبـار   ِ از موضوع نيز امري در مقابل بود را محمول سلبِحال 
چيـزي اسـت كـه در مقابـل وجـود آن رخ       عـدم محمـول   ،در ظرف اعتبار حالكند.  مي
الامـر در پرتـو    نفس ،اعتباري است. بنابراين ،منطبق بر خارج ةقضيه معدولاين و  نمايد مي

كسي اصل  اگر پسگيرد.  و قضاياي سالبه را نيز دربرمي يابد مي الامر وجودي توسعه نفس
 .بـاور دارد صادق هايي  او به گزاره ،صورت ترديد كند، دراين آنيا در  باشد وجود را منكر

منكـر   ، بلكـه عنوان محكي قضاياي صـادق منكـر نشـده اسـت     اصل واقعيت را به حال او
شود. پس بر اساس صـدق و كـذب قضـايا     وجودش اثبات مي آن زي شده كه با انكارچي

  ).  64ص ،1387 ،اميري سليماني( توان اصل واقعيت خارجي را انكار كرد نمي
(اعتباري كـه در   تبع امر وجودي است به ،الامريتي دارد اگر هم عدم، نفس ،نتيجه آنكه

قعيت داشتن عـدم مضـاف اسـت، نـه عـدم      رو، سخن در وا متن خارج ريشه دارد). ازاين
آيد. پس نيافتن در قضاياي سلبي، نيافتن عدم مضـاف اسـت،    مطلق كه اساساً به درك نمي

نـه اعـم از آن تـا     ،نه عدم مطلق. بنابراين، باز واقعيت در اينجا امر وجودي خواهـد بـود  
يـت داشـتن   واقعيت داشتن عـدم در عـرْض واقع   ،اشكال ناقد وارد باشد. به عبارت ديگر

و بالـذات از   الامريت اولاً نفس دليل،تبع آن است و به همين  وجود نيست، بلكه ذيل و به
واقعيت اعم نيسـت   ،. پس مراد از واقعيت در اينجاتبع اوست آنِ وجود است و در بقيه به

الامر نيـز بـه    د، بلكه واقعيتي است كه واقعيت داشتن نفسكرتا نشود اخص را با آن ثابت 
   بر چيز ديگري انطباق ندارد. ،واقعيت داشتن اوست كه جز بر وجود واجب

  ، پذيرش واقعيت در ظرف نفي واقعيت است: نفي واقعيت2پاسخ 
 ـ است؛» واقعاً نيست«عبارت توجه به مفاد بحث در  نكته شـيء منفـي در    ين معنـا كـه  دب

من اكنون  هنو«يا » يستالباري ن شريك« شود گفته مي از باب مثالجهان واقع وجود ندارد. 
 ـ دب ؛»موجود نيست هسـت، ولـي    يتاين معنا كه جهان واقعي وجود دارد كـه در آن واقعي

جهـان واقـع    خود ،شود در آن نيست. اما اگر آنچه نفي مي )اكنون( من هشريك باري و نو
جهان واقعي هسـت  «پذيريم كه  مي يعني ،باشد و اين نفي هم برحسب فرض واقعي باشد

اين دقيقـاً پـذيرش واقعيـت در ظـرف نفـي واقعيـت اسـت.         ،»ن هيچ چيز نيستكه در آ
، پيشـاپيش مسـتلزم   ينه واقعيت خاص ،بنابراين، اگر نفي واقعي متوجه خود واقعيت شود
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 ةیـنهاعلامـه در  . واقعي نيسـت  ،رو، انكار اصل واقعيت پذيرش خود واقعيت است. ازاين

ورزي حـق را   انكار واقعيت ممكن نيست و اگر مكـابري از سـر غـرض    گويد مي ةمالحک
» واقعـاً « ، قيـد يا در آن شك روا دارد، انكار و شـك او لفظـي اسـت. بنـابراين     شودمنكر 

  ).260ص ،1386(سليماني اميري،  ها عبارت است از واقعيت يا واقعيت
دين وسيله موطن مخبر (مدرِك) را در اين برهان لحاظ ننموده تا ب اساساً علامه مذعن

رو، مـوطن   سـازد. ازايـن   در آن ديده شود، بلكه وي مخاطب را با خود واقعيت مواجه مي
(نفي واقعيت يا صدق سفسطه)، همان ظرفي است كه خبر نـاظر بـه    صدق صغراي برهان
(موجود دراك). به سخن ديگر، موطن صدق سفسـطه، جايگـاه مخبـر     آن است، نه مخبر

به واقعيت مخبر ارجاع يابد، بلكه وعاي صدق هماني اسـت كـه خبـر    نيست تا صدق آن 
پـس نفـي    .پـردازد  (واقع) به نفي واقعيت مـي  بدان ناظر است. مخبر در همان وعاي خبر

نه واقعيت اعم تا بر آن اشكال  ؛كند واقعيتي است كه خبر از آن حكايت مي ،واقعي فلسفه
بنـابراين، انكـار واقعيـت در     و شـود  هر ميرو، واقعيت در وعاي نفي مخبر ظا شود. ازاين

  ).80، ص1390(پارسانيا،  هيچ فرضي وجود ندارد
  : تصورات و  تصديقات ذهن ما  فقط بديهي است  2نقد 
ولـي  ، اعتـراف دارد  و واقعيـت آنهـا   فكر و تصورات خود ،الجمله به وجود عاقلي في هر

وجـودي   ،ميپـذير  ان مـي موجوداز آنچه  .داردنبا اثبات واجب ملازمه و ارتباط  آنهاقبول 
و بـدون   مورد اذعان شود. پس واقعيت كه ماهيات از آنها انتزاع مي امكاني استمشوب و 

وجـودي اسـت كـه     ،واقعيت مـورد اذعـان   اگر منظور از و ،نه واجب، ممكن است ترديد
  1.)220، ص1380 زاده، حسين( استدلال مصادره به مطلوب است گاه آن، داشته واجب نام

  نه تعيني خاص ،، اصل هستي استپاسخ: مراد از واقعيت
 يصـرف وجـود   بلكـه  ،الوجود واجبنه وجود امكاني است و نه  ،»اصل واقعيت« مراد از
و ذهن و  پس حتي با زوال و نبود مانيست. بردار  و عدمپذير  در هيچ حالي زوال كهاست 

                                                           
 كنـد  مي پس تلاش .دارد واقعيت ادعايش دهد نشان خواهد مي در خارج »واقعيت« منكر دارد كه توجه مهعلا .1

 خـارج  عـالم  در »واقعيـت « دانند مفهوم مي طرفين دعوا پس، .است آن نفي درصدد كه كند اثبات را چيزي
 ايـن  پـس تقريـر   ؟يـك از آنهاسـت   كدام ادعاي مطابق مصداق، آيا اين :كه است آن اختلاف ؛دارد مصداق
 كنـد، پـس   مـي  انكار واقعاً را آن يا تصديق واقعاً را آن شخص كه گيريم مي نظر در را واقعيتي« :بود خواهد

 .)162ص ،1388عبدي، ( »هست واقعيتي درهرصورت
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حتي اگر فرض كنيد هيچ واقعيتي وجـود   بنابراين،. رود اصل واقعيت از بين نمي ،ام افكار
است كه بـا   هستي حقيقت ،واقعيت مراد ازندارد، باز همين حكم شما واقعيتي دارد. پس 

 نظـر از تعينـي خـاص    پـذير بـا صـرف    ممكنات زوال اوفرض نقيض هم ثابت است و با 
  ).221صهمان، ( و فكر ما ذهن مثلشوند؛  دار مي واقعيت

  نه ضرورت ازلي ،ان مثبِت ضرورت به شرط محمول است:  بره1نقد 
  نگارد:  گونه مي (محققي از فارس) اين صدرالمتألهين برهان صديقين را از قول خفري

مبـدأ بالـذاتي نيسـت و بـه همـين دليـل        ،از حيث موجود بـودن  موجوداتمجموع براي 
ز حيـث آنكـه   مجموع موجودات ا ،به عبارت ديگر .گردد الوجود ثابت مي وجود واجب

ولي مجمـوع ممكنـات ممتنـع نيسـت     ، موجود است، ممتنع است كه لاشيء محض گردد
 ،لدين شـيرازي (صـدرا  شود جود واجب بالذات ثابت ميپس و ؛كه لاشيء محض گردند

  .  )36، ص6ج تا، بي

  گويد:  او ميتقرير بر  ين نقد خودچهارم در او
بشـرط   گردد؛ زيرا در آن ضـرورت محال است كه معدوم محض  موجود بما هو موجود

 زيـرا تقييـدش بـه وجـود)؛    عـدم  (هنگـام   خلاف موجود بما هو ممكـن  به ؛محمول است
آيد بـراي موجـود    لازم نمي آنحسب ذاتش صحيح است كه معدوم محض گردد و از  به

  ).  37ص، 6ج(همان،  فردي باشد كه او ممكن نباشد

و با آنچه خود در اين بـاب در   كند مي دازآنجاكه علامه طباطبايي برهان خفري را تأيي
)، ايـن  510، ص3، ج1386دانـد (جـوادي آملـي،     يكـي مـي   ،آورده است اسفارتعليقه بر 

  اشكال بر ايشان نيز وارد است.
  ضرورت ازلي دارد ،پاسخ: موجودي كه ذاتش عين وجود است

است همان حقيقت وجود  ،گويد موجودي كه ذاتش عين وجود باشد ميدر تصديق آن  علامه
 داند مي يلرا او» وجود«تصديق به موجوديت  رو، وي ين. ازااستازلي  ش ضرورتو ضرورت

ضـرورت بـه شـرط     گويد ميدر پاسخ به نقد صدرالمتألهين  ). علامه5، ص1385 ،طباطبايي(
 ـمحمول در جايي فرض دارد كه ثبوت وجود براي موجود زا امـا   ،د بـر ذات موجـود باشـد   ي

باشـد   او صرف وجود و محض هستي است كه ضرورتش ذاتي و ازلي مـي  يقت وجوددرحق
  : نويسد مي اسفارخود بر  هاو در تعليق). 59ص، 1387سليماني اميري، (
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 –من حیـث هـو موجـود واجـب  –فأخذ الموجود  –ر.ه  –... فلا یرد علیه ما أورده 

. و اما الموجـود زائداً علی ذاتهانما یرجع الی الضرورة بشرط المحمول اذا کان وجوده 

 ذاتــه عــین الوجــود و هــو حقیقــة الوجــود فضــرورته ازلیــة لا بشــرط المحمــول يالــذ
    ).٣٧ص، ٦ج ، تا یب، صدرالدین شیرازی(

  : عدم انتاج ضرورت شيء از ضرورت جمله در برهان  2نقد 
الوجود  يك واجبكم  دست )2 .ضرورتاً واقعيتي وجود دارد )1 علامه:برهان از  ناقد تقرير

در ادامه اشكالي را بـر   ).2(مترادف  واقعيتي هست كه ضرورتاً وجود دارد )3 .وجود دارد
   نگارد: كند و مي آن مطرح مي

و » ضـرورت جملـه  «) اصطلاحاً داراي 1( ه. گزار) معتبر نيست1( ه) از گزار3( استنتاج
يء را از ضـرورت  ضـرورت ش ـ  توان مينو  كند را بيان مي» ضرورت شيء) «3( هگزار

  1.پذير است) (گرچه عكس آن امكان جمله استنتاج كرد
  ناپذيري واقعيت است  ، اثبات نفيپاسخ: فرض بطلان واقعيت

استنتاج نكرده است؛ زيـرا   3 در قضيهرا  ، ضرورت شيء1 هظاهراً از ضرورت قضي علامه
                                                           

 نظـر  در. بـود  خواهـد  شيء ضرورت وگرنه ،جمله ضرورت بيايد، سور از پيش »ضرورتاً« واژه اگر :توضيح. 1
  ). 29ص ،1386 مرواريد،( است واقعيت به ناظر شيء ضرورت و جمله ضرورت ،ناقد
 هـر  ازاي بـه  اگر. نيست آن بودن ضروري مثبت ممكني، جهان هر در موجود يك وجود فرض :گريد نقد

 نفـي  باشـد،  متفـاوت  ... و دوم جهـان  موجـود  با اول جهان موجود و باشد، موجود يك تنها ممكني جهان
 ممكني، جهان هر در كه شود مي زماني ثابت ضروري موجود. شود ضرورت آن ثابت نمي اما شده، سفسطه

 ميـان  خـلأ  بـه  برخـي ديگـر   و علامـه  ناقـد،  از نظر .دارد حضور ديگر جهان در كه يابد حضور موجودي
 نظريه حلّ آن، دروي  .)268ص ،1386 سليماني اميري،(اند  نداشته توجه شيء رتضرو و جمله ضرورت
 تجلـي  و ظهـور  عـالم،  هاي واقعيت اين نظريه، گويد مطابق مي او. كند مي مطرح را وجود شخصي وحدت
 ايـن  شود. از طرفي با مي اثبات ممكن هاي جهان همه در يگانه واقعيت وجود پس هستند. واحدي حقيقت
  ). 14ص ،1386 مرواريد،: ك.ر( الوجود بالذات واجب شود، نه مي اثبات مطلق قول به الوجود واجب ،نظريه
 تصور را جهاني توان مي كنارش در باشد، امكاني واقعيت اين باشد و واقعيتي بايد ممكني جهان هر در اگر :پاسخ
 حتمـاً  هسـت كـه   واقعيتـي  كه كند مي الزام علامه چنين جهاني در و باشد معدوم امكاني، واقعيت آن در كه كرد

 چنـين جهـاني   اگـر  و اسـت  خالي امكاني هاي هستي از را كه ممكني جهان شد فرض زيرا است؛ الوجود واجب
 ضـروري  حكـم  بر اين برهان .هست الوجود واجب هم ديگر فرضي جهان هر باشد، در الوجود واجب بر مشتمل
الوجود است. از طرفـي طبيعـت،    ضروري كه نفي آن اثبات واقعيت پذيرد نميرا  سفسطه است؛ يعني استوار عقل

 آورد. علامه نمي بار به اي سفسطه و تناقض هيچ خود خودي به امكاني موجود نفي اين واقعيت امكاني نيست؛ زيرا
  ).268ص ،1386سليماني اميري، (كند بدون خللي در آن  مي اثبات را عين به ناظر ضرورت ابتدا از
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معناي بداهت قضيه است، نه ضرورت در مقابـل امتنـاع و    به ،ضرورتي كه قيد قضيه است
ناپـذيري   و زوال واقعيت لاص«انتاج ضرورت ازلي از حاوي امكان وجود. استدلال علامه 

 ،فـرض بطـلان و نبـود واقعيـت    «فرمـود   كـه  اواست و هـدف  » اصل امتناع تناقضآن و 
بلكـه اثبـات اصـل     ،سـت ني» ضرورتاً واقعيتي وجود دارد« اثبات، »مستلزم تحقق آن است

 نبـوي، ( ناپذيري واقعيت است تا درنهايت ضرورت ازلـي واقعيـت را اسـتنتاج كنـد     زوال
وجـود  «اسـت، نـه   » ناپـذيري واقعيـت   نفـي «ثبِـت  ). پس بطلان واقعيت م227، ص1389

رگاه اصل واقعيت هبيان علامه است:  و اين رد شكاكيت كلي ،آنشاهد ». واقعيتي ضرورتاً
  پس واجب بالذات است. و نيستي نپذيرد،ذاتاً زوال 

  نه ضرورت ازلي ،ستا : برهان مثبت ضرورت ذاتي3نقد 
 ؛اثبات شـود » واقعيت«شود كه ضرورت ازليِ  الوجود با اين برهان اثبات مي در صورتي واجب

وجـودي   ،الوجود بالذات كند. واجب كه اين برهان ضرورت ذاتي واقعيت را اثبات مي درحالي
 تا وقتي ،وگرنه هر ممكني كه موجود است ؛ود براي او ضرورت ازلي داشته باشداست كه وج
آنجاكـه اصـل    ،به بيان ديگر). 219ص، 1380زاده،  حسين( ضرورت ذاتي دارد ،موجود است
حاصل آن واقعيت به نحو مطلق نيست تا  ،(ما به خودمان) است علم حضوري هواقعيت زاييد

ما  يابيم. اين واقعيت است كه وجودي را در خود مي يازلي باشد، بلكه مطلق واقعيت شضرورت
ضرورت ازلي. از راه علم حصولي به اصل واقعيت نيز همـين  است، اما نه به  ضروري گرچه

  ).230ص ،1385حاجيان، ( صادق است با وضوح بيشتراشكال 

  غيرمحدودالذات ضرورت ازلي دارد  الوجود واجبپاسخ:  
سابقه  يست، پسمعلول هيچ علتى نه است ك خودذات غنى قائم به  ،الوجود بالذات واجب

. هستى محض و محض هسـتى  داردبر او راهى نوجه  هيچ و لاحقه عدم ندارد و نيستى به
، 1، جالف1388(ر.ك؛ علامه،  است» كلُّه الوجود«و » كلُّ الوجود«به قول ميرداماد  واست 
به ايـن   ؛استدر حد ذاتش واجب  شوجودو  الذاتمحدودرهمچنين واجب غي ).27ص

نظر از هر اعتبار و هر جهت و حيثيتى از ذات مقدسش انتـزاع   با قطع» موجوديت«معنا كه 
اسـت    ضرورت ازليـه آن  زيراضرورت ازليه است؛  ،ضرورت چنين وجودى پسشود.  مى

مصداق حكم شود و ذات واجب  ،نظر از همه اعتبارات و حيثيات كه ذات موضوع با قطع
باشد؛ يعني در شرايطي از شرايط يـا  داشته تعالى چنين است. اگر واقعيت ضرورت ازليه ن

 ـاز دو حـال خـارج نيسـت؛ يـا زا     كـه  فرض خاص زايل شده باشددر يك   ل بـودن آن ي
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حال واقعيـت محفـوظ    شود واقعيت زايل شده كه دراين واقعيت ندارد و به مجاز گفته مي
حـال نيـز ثبـوت اصـل      درايـن  كـه  زايل شـده) واقعاً ( آنكه زوال آن واقعيت دارد است يا

واقعـي از حضـور واقعيـت     يعنوان امـر  واقعيت مورد اذعان خواهد بود؛ زيرا زوال آن به
 كـه پس مصداق اصل واقعيـت  . )85ص ،1390(اكبريان و ربيعي هاشمي،  كند مي حكايت

 ـواقع نيسـت و ع ـ نيمشـروط بـه هـيچ قيـدي      ،واقعيت مطلق اسـت  و ديگـر   اسـت  تي
   :است گاشتهن علامههستند.  يبه او متك ريپذ زوال يها تيواقع

و اذا کانت اصل الواقعیة لا تقبل العدم و البطلان فهی واجبة بالـذات، فهنـاک واقعیـة 
دین صـدرال( واجبة بالذات و الاشیاء التی لها واقعیة مفتقرة الیها فی واقعیتها ، قائمة بها

  1.)علامه تعلیقه ،١٤تا، ص ی، ب٦ج ،شیرازی
  در واقعيت و پاسخ آن» شك«در صورت  »واقعيت«نقدي بر اثبات پذير بودن  ؛فصل چهارم  - بخش سوم 

  در آن و پاسخ آن» شك«در صورت» واقعيت« نقد بر اثبات
  ، اثبات واقعيت مشكل است: با شك به وجود واقعيت1نقد 

 ةهم ـ برهـان تمـام اسـت؛ زيـرا    ، »در خارج نيست واقعيتي« يقين مدعي شود به اگر كسي
فـرض  . اما اگر ه استتا چيزي را اثبات كند كه درصدد نفي آن بود هرا به كار بست نشتوا

وجود واقعيتي در عالم خارج شك دارد، آيا بـاز او درصـدد    نبوديا  بود دربارهكه او  شود
 اگـر  كـه ـ  ن نفي و اثباتطرح دوران بي اثبات واقعيت داشتن مدعاي خود بر آمده است؟

 حـال پـس درهر  ؛كند يا آن را واقعاً تصديق و يا واقعاً انكار مي ،واقعيتي را در نظر گيرد او
اگـر واقعيتـي    ،بنـابراين  .در پاسخ به اين اشكال مخدوش استنيز  ـ  واقعاً واقعيتي هست

 پـس ، شته باشدكند، بلكه به آن شك دا تصديق و نه انكار واقعاً نه آن را  ،كه شخص باشد
تـا درهرصـورت    ،كـه قصـد نفـي آن را داشـته     نيست طورحتم درصدد اثبات مدعايش به

    2).164ص ،1388عبدي، ثابت شود ( واقعيتي
                                                           

  . 340، ص3ج ،1386 آملي، ر.ك: جوادي ،ديگر . پاسخ 1
 ذات فرض زوال است. پس با جايز خاص ظرف در زوالش باشد، داشته ذاتيه ضرورت اگر واقعيت :گريد پاسخ
 آن از خبر داد، خبر آن از بتوان و باشد جايز آن در واقعيت زوال كه ظرفي. كرد حكم نيز واقعيت زوال به توان مي
 ايـن  فـرض  چون باشد، صادق اگر و آيد مي لازم آن در واقعيت صدق باشد، كاذب اگر. صادق يا است كاذب يا

 داده خبـر  واقعـي  امري عنوان به ظرف يا فرض آن در واقعيت زوال پس شده، زايل واقعاً آن از واقعيت كه است
 ).79ص ،1390پارسانيا،(كند  مي حكايت واقعيت دوام از همچنان زوال، بودن واقعي و شود مي

  . 65، ص1387 ،ماني اميريسلي :، ر.كو پاسخ ديگر . نقد2
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  هاست     پاسخ: شك ما واقعيتي از واقعيت
در واقعيـت اشـيا    گفتتوان  ، ميباشددار بودن واقعيت  اصل واقعيت درشك ما واقعاً  اگر

شـك مـا    صـورتي  در پـس واقعيـت دارد.   ؛ يعنـي واقعاً درست است كه واقعاً شك داريم
فرض اين است  ولي، كه در اصل واقعيت داشتن واقعيت شك نداشته باشيمواقعي نيست 

هاست؛ زيرا از پيش  واقعيتاز  پس شك ما .كه ما در واقعيت داشتن اشيا واقعاً شك داريم
واقعيت داشتن يـا  توان  مي بنابراين، .ناپذير است انكارناپذير و شك ،واقعيتكه ايم  پذيرفته

اصل واقعيـت بـا تشـكيك در واقعيـت      پس با اصل واقعيت سنجيد.عدم آن را در اموري 
  1).61، ص1387سليماني اميري، ( شود اشيا اثبات مي ههم

  ، به عدم انتاج نقيضش است: فرض شك2نقد 
تـوان   چيز لازم آيد، نمي هماناثبات ش انكار آن و ياترديد در  يااگر با فرض نفيِ چيزي 

و انكـار  حقيقـت  ؛ زيـرا  دانسـت را باطل  آنو يا نمود ترديد در آن يا كرد چيزي را انكار 
صـورت   درغيـراين  ؛نقيضشان را نتيجه ندهنـد زماني حاصل است كه  ،ترديد و فرض عدم

  ).62ص ،انهميستند (ننكار ا فرض عدم و ترديد و ديگراين امور 

  ، مستلزم مقابلش استشك فراگير : فرضپاسخ
واقعاً انكار، ترديد و فرض عدم اسـت و   »موقعيت محدود« ترديد و فرض عدم در ،انكار
نخواهد بـود. امـا اگـر انكـار، ترديـد و فـرض عـدم         آنها اثبات مقابل و نقيض ،آن هنتيج

بيـرون از مـن    كـنم اگـر بـاور    ،ديگر سخنمستلزم مقابل خودش است. به  ،شود »فراگير«
 توانم واقعيـت  هاي بسيار، در اين فرض مي واقعيت چهيك واقعيت و  چهواقعيتي هست؛ 

، حـال  فرض كـنم. درايـن  عدم وجود آن را م و يا مايآن ترديد ن يا در شوم را منكر »الف«
 ـ »الـف «ها اثبات من نامعقول باشد، از اين ترديد يا فرض عدمِ ،شايد انكار گرچه دسـت  ه ب
فراگيـر  امـور  كنم؛ چون اين فرض عدم، ترديد يا انكار  مه چيزهواقعاً در اما اگر  آيد. نمي

از اثبـات   بنـابراين،  .خودشـكن اسـت   پـس گيـرد،   را هـم دربرمـي  هريك از آنها  واست 
كه انكار واقعيت ممكن  كند بيان مي الحکمة ةینهادر  آيد. علامه لازم مي آنهانفي  ،انخودش

اي  گونه يا در آن شك روا دارد، بهشود ورزي حق را منكر  غرض نيست و اگر كسي از سرِ
يا در آن ترديـد نكـرده   را منكر نشده اصل واقعيت  پسواقعي باشد،  يا ترديدش كه انكار

                                                           
  .164، ص1388 عبدي، ،ديگر . پاسخي1
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 ؛زنـد  ؛ زيرا اصل واقعيت را پذيرفته و در پرتو آن از انكـار و ترديـد چيـزي دم مـي    است
اسـت كـه اصـل     يواقعوقتي چيزي بنابراين، انكار و ترديد او واقعي نخواهد بود.  وگرنه

  1).63صهمان، ( ه شده باشدرفتيپذواقعيت 

  در تقرير و پاسخ آن» لذاته بودن واقعيت«نقدي بر اثبات 
  شده     نقد: عدم اثبات لذاته بودن آنچه واقعيت مطلق فرض

مثبـت  اسـت،   ) و بذاتـه واقعيـت مطلـق  حقيقت هستي (عين ذات  واقعيتپذيريم ب گرچه
وجود بدون هيچ قيد و شـرطي بـر او    گرچه پس شود. نمي لذاته بودن و علت نداشتن او

شود، بلكه به بياني ديگـر   از آن فهميده نمي )لذاته بودن( كند، قائم به نفس بودن صدق مي
كـه در  نيـز  لذاتـه بـودن را   ، بر اثبات بذاته بودن افزونكه حكيم سبزواري  چنان ؛نياز دارد

فقيـه  ( در تقرير خود به اثبات رسانيده اسـت  ،الوجود لازم دانسته واجب مقام مفهوم براي
  ).156 ص ،1390ايماني، 

  ، ضرورت بذاته و لذاته داردناپذير بطلان : واقعيت1پاسخ 
ع و محمول، وجود ضرورت را در برهان خـود  موضو ميانرابطه ضرورت  لحاظبا  علامه

نسـبت بـه    ،عنـوان موضـوع   بـه كـه   يهـر چيـز متصـور    او گفته است كه كند. تشريح مي
»ضـرورى   يشحمول بـرا ماين يا  ،شود در نظر گرفته شود واقع مي محمول ي كه»موجود

                                                           
 كـه  پـذيرد  مـي  لزومـاً  را واقعيتي واقعيت، وجود سوفيست هنگام شك در كه است آن علامه مراد :گريد نقد. 1

گـزاره   اثبـات  بـراي  تـوان  مـي  اسـتدلال  اين از آيا .است كلي شكاكيت عليه استدلال كه اوست شك همان
 هـاي  جهـان  همه در را بايد وجود واقعيت اثبات .است منفي برد؟ پاسخ بهره »دارد وجود واقعيتي ضرورتاً«

 اصـل  كـه در  كسـي  مثلاً .است بالفعل جهان در به بود واقعيت ملزم سوفيست كه درحالي ؛نشان داد ممكن
 ميليون يك در واقعيت بپذيرد، نه را بالفعل واقعيت وجود شك دارد، بايد پيش سال ميليون يك در واقعيت

 بـر  تكيـه  جـاي  بـه  حال اگـر  .هست بالفعل جهان در واقعيتي است، پس واقعي او شك زيرا را؛ پيش سال
 واقعيتي وجود با پيش سال ميليون يك در »ندارد وجود واقعيتي هيچ« گزاره صدق بر شك، داشتن واقعيت

   ).17، ص1386 مرواريد،( شود نمي اثبات w در واقعيتي كنيم، وجود تكيه w فرضي جهان در
 .اسـت  گونـه  ايـن  نيـز  واقعيـت  در شـك  است، آن وجود مستلزم واقعيت در انكار كه دليل همان به :پاسخ
 يـك  واقعيـت  اصـل  در كسي اگر .داشته ابراز كننده شك كه شكي فعل به نه ،است مشكوك به ناظر برهان،
 صـحيح نيسـت   پس است، قبل سال ميليون يك واقعيت اصل مشكوك كند، در اينجا شك قبل سال ميليون
 در واقعيـت  وجود بودن مشكوك ونچ و »است مشكوك قبل سال ميليون يك واقعيت اصل واقعاً« يميبگو
 همان در نيست؛ وگرنه واقعيت مشكوك واقعيت آن زمان وجود در است، پس واقعي قبل سال ميليون يك

 ).271، ص1386 سليماني اميري،: ك.ر(است  معلوم مشكوك ظرف
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 ـ  اودو براى آن يك از  يا هيچو  براي او ضرورت عدم دارديا  است  يضرورى نيسـت. اول
 ايشان. الوجود به امكان خاص است الوجود و قسم سوم ممكن ممتنع يدوم ،الوجود واجب

  نگارد:  مي
واسـطه در   ،شـود   )نحـو وجـوب   بـه ( بـه موجوديـت   موصـوف مفروض  چنانچه موضوع

هـيچ  ضـم  بـدون  (باشـد  حقيقت خود متصف  يعنى به وصف موجوديت ،اشتهعروض ند
 متصـف بـه  گـوييم موضـوع كـذايى بـدون حيثيـت تقييديـه و بالـذات         مى )آن قيدى به

در (را نـدارد   آنكه حيثيت تقييديـه  علاوه برموضوع مفروض  همچنين .موجوديت است
؛ يعنى موجوديت آن حيثيت تعليليه هم ندارد) وصف موجوديت مقام اتصاف به وجوبِ

  ).  19، ص1، جالف1388، طباطبايي( 1باشد لذاته و بدون علت و واسطه در ثبوت مى
ن در آ فرضـي هيچ  درگونه بطلانى  هيچو  است ناپذيراز اصول بينه و انكار يواقعيت هست

بنابراين، متعلق اصيل و نخستين اذعان و  شود. ميدار  پرتو آن واقعيت درو هر چيزى  راه ندارد
و در ناپذير و بخشاينده هر واقعيت محدود اسـت   عيت بطلان، واقيادشدهضرورى به تصديق 

وجوب بذاته و وجوب و  ناپذير داراى ضرورت پس واقعيت بطلان دارد.وجوب وجود نتيجه 
مْ ( آيه كريمه واما وجودات محدود فقط وجوب بالذات را حائزند  است، لذاته

َ
كَ  أوَل  یَکْفِ بِرَبِّ

هُ عَلی نَّ
َ
  (همانجا).  مطلب است همينبيان  )ءٍ شَهِیدٌ  کُلِّ شَی أ

  ، مثبت ضرورت بنفسه اوستبودن بذاته خدا» حق: «2پاسخ 
هَ هُوَ ( سوره لقمان 30 در تفسير آيه علامه نَّ اللَّ

َ
حَقُّ بِأ

ْ
واجب ضرورت ثبوت در  بياني را )ال

داند كه مقابـل   (متحقق) مي معناي ثابت را به» حق«. او دهد ارائه مي» حق« واژهبا دقت در 
. بنـابراين،  شمارد برميآيه را مشتمل بر ادات حصر  ،آن نيستي (غيرثابت) است و از طرفي

يخته نيست، تنها بـراي واجـب   مراد از آيه اين است كه ثبوت حقيقي كه با هيچ بطلاني آم
و  استناپذير  پس وجودش ضروري و عدم .وجود او مطلق است ،در نتيجه و ستاتعالي 

  نگارد:  و ميوجود لذاته خواهد بود. ا ،چنين وجودي
 خبـر  مـدن خـاطر معرفـه آ  ه ضـمير فصـل و ب ـ  وجـود  به خاطر  )بأَِنَّ اللَّه هو الْحقُّ(جمله 

 )بأَِنَّ اللَّه هو الْحقُّ( . پس جمله)انحصار مبتدا در خبر( مراد است در آن انحصار، )حق(ال

                                                           
 نفـى  دومي و از تقييد نفى اولي قيد از ،با هم ذكر شوند »للذات الوجود واجب« و »بالذات الوجود واجب«. اگر 1

 اجتمعـا إذا« فقيـر  و مسـكين  شـود؛ مثـل   مي هر دو از آن فهميده ،شود و اگر يكي ذكر شود مى اراده تعليل
  ).16، ص1 ج ،الف1388 ،طباطبايي( »اجتمعا افترقا إذا و افترقا
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كه با بطـلان آميختـه    ثابتى آن: تنها خداست فرمايد مىكرده و ثبوت را منحصر در خدا 
يچ قيـد و  ؛ يعنى مقيـد بـه ه ـ  پس وجودش مطلق است .ثابت از جميع جهات ؛ يعنينيست

 ؛وجـود او ضـرورى و عـدمش محـال اسـت      ،رو ازايـن  .مشروط بـه هـيچ شـرطى نيسـت    
وقتى حقيقت هر چيـز عبـارت از   . كه وجودشان تقديرى است هاالوجود ممكنخلاف  به

، بـه ذات خـود حـق اسـت     ،وتش ضرورى اسـت پس خداى تعالى كه ثب ،است ثبوت آن
  ).  353، ص16، ج1374، همو( شود ولى غير او به وسيله او حق مى

  و پاسخ آن  بودن برهان صديقين» تنبيهي«نظر علامه در  نقدي بر ؛فصل ششم  - بخش سوم 

  بودن برهان و پاسخ آن» تنبيهي«نقدي بر نظر علامه در 
  نياز برهان به تصديقات است ه: وجود مقدماتي (گرچه بديهي) نشان1نقد 
 هگـزار و  بديهي هسـتند  يصرفاً تنبيهاتي بر امر ،كه براهين اثبات واجبل است يقا علامه

   :است او نگاشته .ضروري و بديهي استامري » واجب بالذات موجود است«
عنـد الانسـان، و البـراهین  يو من هنا یظهر للمتأمّل ان اصل وجود الواجب بالذات ضـرور

  . ، تعلیقه علامه)١٥ص، ٦ج تا، ی، بصدرالدین شیرازی( ةله تنبیهات بالحقیق ةالمثبت

به ضروري و نظري تقسيم را قضيه  اواي است؟  قضيه چهضروري و بديهي  هقضياما 
    :نويسد ميو  كند مي

 بها الی تصدیق آخـر أو یحتـاج و يحصول التصدیق الیقین ياما ان لا یحتاج ف ةالقضی

    )٢٢٧ص ، ق١٤٢٨، طباطبایی( نظریّاً  يیسمّی الاول ضروریّاً و بدیهیّاً و الثان

بـراي   ات ديگـري را تصـديق » استواجب بالذات موجود « تصديق بهاما برخي براي 
 نخواهد بود برهان تنبيهي و نيستبديهي  ،فوق ةقضي پس .دانند تمام بودن برهان لازم مي

   ).  168ص ،1388 عبدي،(
  پاسخ : وحدت مقام اثبات و مقام ثبوت در اينجا

برهـان   گويـد  مـي » و وجـوده اثباتـه«كه فرمود:  7علامه در تبيين اين قسمت از كلام علي
مطلـق   ،چراكه واجب ؛نيازي او از اثبات صحيح نيست به دليل بي ،منطقي بر اثبات واجب

آيد. پس او وجودي خارجي است  مرزي ندارد و به ذهن نمي ،در نتيجه و پايان است و بي
  : ويسدن مي علامهكه مقام اثبات و ثبوتش يكي است و وجداناً بر همه مكشوف است. 

ثبـوتش   ومقـام اثبـات    كـه وجود خارجي است  ،هست آنچهبلكه ، او وجود ذهني ندارد
؛ يكـي مجهـول باشـد    ي معلوم و در ذهـنِ يك گونه نيست كه در ذهنِ اين پس( يكي است
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 وجود خارجي است كه يا بايـد مجهـول و يـا معلـوم باشـد و     اين . آيد) به ذهن نمي زيرا
مجهـول بـودنش معقـول نيسـت و بـا علـم        پـس  ،چون او از هيچ موجودي غايـب نيسـت  

    ).220، ص1، جالف1388 ،طباطبايي( وجداني بر همگان مكشوف است
 ـحاضـر غيرمحـدود و غا  «كه فرمود:  شاهد آورده 9از رسول اكرمكلامي را  او ب ي

 ،قـرآن برهان بر اثبات وجود حق و نيز بحـث از صـفات را در    هعدم اقام . وي»غيرمفقود
  1.داند ب ميهمين مطل هدهند نشان
  : مردد بودن بداهت مقدمه اول برهان2نقد 
يابيم هـر صـاحب شـعوري از اثبـات      ما مي«گويد:  قبول اجمالي كلام علامه كه مي اناقد ب

آيا مطلق واقعيت اسـت   ؛مراد از آن واقعيت چيست پرسد: مي» اصل واقعيت ناگزير است
  نگارد:  مي سپسيا واقعيت خاص؟ 

بـه  ن اسـت كـه بـه علـم حضـوري اعتقـاد       م آمسـلّ  متوجه به خويشـتن  شعورِ براي هر ذي
ضي ضـرورت  بع كهوجود و ادراك و ساير صفات دروني خود دارد هايي نظير  واقعيت

هـم   راضـرورت  ايـن  ؛ مثل اصل وجود صاحب شـعور و بعضـي   الذات دارند وجود مادام
 حـال  .رنـد كـدام ضـرورت ذاتـي ازلـي ندا     هـيچ  پـس  ،مثل صفات صاحب شعور ؛ندارند

ي كـه داراي ضـرورت ذاتـي و ازلـي اسـت)      الامـر  نفـس (وجود  چگونه واقعيت خاصي
  . )301، ص1379(شمس،  ثبوتش براي انسان ضروري و بديهي است؟

  : نفي سفسطه امر بديهي عقل است 1پاسخ 
تصديق به ثبوت  است،ثبوت واقعيت كه از اوليات است؛ زيرا صغري  علامه مقدمات برهان

                                                           
  . 28ص ،1383 زاهد، ؛52ص ،1383 جندقي، ؛ك. ر ،ديگر . پاسخ 1

واقعيـت در   اسـت.  مـدعاي اسـتدلال   از غيـر  كـه  مطلـق  واقعيت نه است، بديهي واقعيت مطلق :گريد نقد
 خـارج،  در وجود نفي بر و علاوه است معنا عام اين هستي، و حقيقت نه است، الامر نفس معناي به استدلال

  ). 222ص ،1380 زاده، حسين( است سازگار هم تناقض فرض با
چه غير  ،محدود وجود چه( شيء وجود يامعن به اولي است. مطلق وجود از غير وجود مطلقِ عنوان :پاسخ
 مصـداقش  پـذيرش  و با وجود مطلق از كه اين برهان. ندارد قيدي هيچ كه است وجود خاص دومي آن) و

 ؛نيسـت  مطلـوب  به مصادره رسد، مي نامحدود موجودي به باشد، نامحدود يا محدود موجودي تواند مي كه
 ؛اسـت  عنـوان  تعدد برهان در مهم است. مطلق وجود همين ،وجود مطلق كه شود برهان مشخص با گرچه
  ). 272ص ،1380 سليماني اميري،( باشند يكي مصاديق گرچه
 .222ص، 1380 زاده، : حسينر.ك ،ديگر پاسخ
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 1اسـت. از سفسـطه  ، حاكم بر آن و رهاننده »ضروريِ عقلِ« طبيعت كهموضوع فلسفه است 
ما و حالات نفسـاني و امـور   بر اين مبتني است كه سفسطه  دليل نفي شودممكن است ادعا 

 اسـتدلال  اسـت كـه   آنبنابراين، هيچي و پوچي حاكم نيست. پاسخ  ؛محسوس وجود دارند
كنـد.   كند، ولي امكان سفسطه و پوچي واقعـي را نفـي نمـي    را نفي مي نيستيحسب ظاهر  به

تـوان گفـت هيچـي و     ؛ يعني در هيچ فرض و ظرفـي نمـي  داردنفي سفسطه ضرورت ازلي 
در ظرف نبود ما و حالات نفساني ما بـاز هـم سفسـطه و     پس .حاكم است )سفسطه( پوچي

تنها به دليل وجود مـا و  ) اول هموضوع مقدم( هيچي و پوچي حاكم نيست. اگر اصل هستي
قطعـاً هيچـي و    ايـن امـور  وجود محسوسات قابل قبول باشد، با نبـود  و حالات نفساني ما 

كه طبيعت عقل ضروري نافي  يحالدر ؛پوچي حاكم خواهد شد و سفسطه برقرار خواهد بود
 ـ ،ر هر جهان ممكني ضروري استنفي سفسطه د معتقديم پسسفسطه است.  خصـوص  ه ن
 علامـه مـدعي اسـت    كه ما و احوالات نفساني و محسوسات در آن موجودند.جهان بالفعل 
است كـه احتمـال    يدرمان ذهن كس وي،برهان تنبيهي  و امر بديهي عقل است ،نفي سفسطه

  ).257ص، 1386سليماني اميري، ( داند سفسطه را معقول مي

  ؛ يعني عدم ناپذيري ذاتي واقعيت »واقعيت، واقعيت دارد: «2پاسخ 
چيـزي كـه ذاتـاً     ) هـر 2 .(بـديهي)  پذيرد ) واقعيت ذاتاً نيستي نمي1: ر علامه چنين استتقري

الوجـود بالـذات    ) پس واقعيـت واجـب  3 .(بديهي) الوجود بالذات است نپذيرد، واجب نيستي
كـه ذاتـاً نيسـتي را    اسـت  چيزي  الوجود بالذات واجب ؛ زيراواضح استكبري  اهتاست. بد

 هاول از قضي هاست. مقدمنموده  تبيينآن را  علامه گرچه ؛بديهي است . صغري همپذيرد نمي
گرفتـه   سرچشـمه » موجـود اسـت   (وجود) واقعيت« يا» دارد (نفي سفسطه) واقعيت واقعيت«

واقعيـت بـه   «گويد:  خود بر بداهت اين مقدمه مي 2برهانقسمتي از در  علامه، رو ازاين ؛است
است و هـر صـاحب شـعوري از پـذيرش آن ناچـار      دليل اينكه واقعيت است، نافي سفسطه 
                                                           

 ـواقع ريغ ،تيواقعپس وجود و  دارد؛ موجوديت و واقعيت وجود، است. اولي بديهي »وجود« به . تصديق1  تي
 نـزد  بالـذات  الوجـود  واجب وجود اصل شود مي معلوم اينجا گويد از مي پذيرد. علامه نيست و عدم را نمي

 ).59، ص1387 اميري،سليماني : ك.ر( ستا تنبيهي آن بر برهانِ و ضروري انسان

آن  »چيزي هر انكار بودن واقعي«فرض  پيش. 14ص ،6تا، ج ، بيك: صدرالدين شيرازير. :علامه دوم . برهان 2
 ظـرف  عنـوان  (بـه  واقعيـت  ندارد. پس، اصـل  جايگاهي آن در منكَر و است حقايق ظرف واقعيت كه است
 ).60، ص1387 ،اميري سليماني :ك.ر( نيست واقعيات) انكارپذير حقايق
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، بـديهي منشـأ   هقضـي  علامـه از ). ، تعليقه علامه14ص، 6ج تا، بي ،صدرالدين شيرازي( »است
   1).59ص ،1387سليماني اميري، گيرد ( ي ذاتي واقعيت را نتيجه ميناپذير عدم

  فرض يا مقدمات فلسفي و پاسخ آن ، بر پيشنقدي بر عدم نياز برهان
  الامر نفسبرهان بر نظريه صدق و  يابتنا :1نقد 

نخست بايـد بپـذيريم    زيرا؛ ه استدر باب صدق وابست نظريه هب تقرير اين معتقدند برخي
ديـد ايـن برهـان بـا      بايـد  اينكـه،  و دوم )اي بديل نه نظريه( معناي مطابقت است صدق به

 ،صدق قضاياي سـالبه محل اشكال ناقدان،  سازگاري دارد. هاي مطابقت يك از نظريه كدام
كـه در تصـديق بـه     )»سـيمرغ واقعـاً وجـود نـدارد    « است (مثل بسيطه هقضيه هلي ويژه به

كـه   درست اسـت هاي مطابقت نياز داريم.  به بررسي نظريه ،مطابقت يا عدم آن با واقعيت
 ـ  ،هاي بـديل ديگـر   نه نظريه ،معناي مطابقت است صدق قضيه به مطابقـت در   هزيـرا نظري

كـه در موضـوع يـا     مـواردي نمايد، اما در گزاره سـلبي يـا    معقول ميو  كازيارت يموارد
، 1386 مرواريد،( له به اين روشني نيستئمس ،به كار رفته است» عدم«محمول آنها مفهوم 

). تقرير علامه نيز از اين بررسي مسـتثني نيسـت. ناقـد    222، ص1389 ر.ك: نبوي،؛ 7ص
طبق يكي تمام و  تقرير علامه 2،الامر ابقت با نفسدر باب مطمطرح ه دو ديدگا گويد در مي

  ).263ص ،1386 اميري، سليمانياست ( تمامناطبق ديگري 
                                                           

 و بـداهت  نيـز  اصـل  ايـن  در اسـت.  اوليـه  بـديهيات  اسـاس  »نقيضين ارتفاع و اجتماع امتناع« :گريد پاسخ.  1
 اجتماعهمـا او النقیضـین ارتفـاع« شـود  مـي  گفتـه  كه هنگامي زيرا ؛است شده گرفته مفروض حق ضرورت

)ـ   (ضرورةً جهت قضيه ،»محال  و موضـوع  ميـان  اي رابطـه  شـود،  انكـار  اگـر  كه است منطوي در آن واقعاً
 الحـق« شـود  گفتـه  اگـر  پس .پذيرفت را واقعيت اصل بايد حق انكار براي لذا حتي. ماند نمي باقي محمول

حتـي بـراي    البـديهيات  ابـده  پـس اصـل واقعيـت    .اسـت  واقعيـت  پذيرش بر فرع خود، »واقعاً  و باطل حقاً 
 اسـت  عقلـي  بـديهيات  بنـاي  سـنگ  هسـتي)  (حقيقـت  و ضـرورت حـق   بداهت بنابراين،. سوفسطي است

  ).79، ص1390 ؛ پارسانيا،28ص ،1385 بخش، فياض(
 عـالم  از متمـايز  عـالَمي  الامـر،  نفس »استقلالي ديدگاه« در) 1: دارد ديدگاه دو »مطابقت« نظريه :گويد مي . ناقد2

. اسـت  وجـود  از تر گسترده واقع آن در كه طوري به رد؛اد ثبوت نوعي بلكه است،) ذهني و خارجي( وجود
 ايـن  در. هسـتند  متقـرر  خـارجي  وجـود  تبع به كه دارند تبعي الامر نفس عالم، ساكنان »تبعي ديدگاه« در) 2

 را پذيرفتـه  دوم علامـه ديـدگاه   وي ادعا كـرده . است شده داده ارجاع وجود عالم به الامر نفس عالم ،نظريه
 ماننـد  صـادقي  گـزاره  ،»است معلول عدم علت علت، عدم« مثل الامري؛ نفس گزاره هر ازاي به ؛ زيرااست

 تبـع  بـه  اول گـزاره  مطابق و دارد مطابقت وجود عالم با كه هست ،»است معلول وجود علت علت، وجود«
 ).9، ص1386 مرواريد،( است موجود دومي مطابق
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  پاسخ: برهان ، مبتني بر طبيعت عقل ضروري و اولي است 
اين برهان بر اسـاس   توان گفت پس نمي ؛و طبيعت عقل نظري تكيه داردبرهان بر اوليات 

 ـاين ، بلكه بايد گفت استالامر ناتمام  استقلالي نفس هنظري اگـر  ( ناسـازگار  ه، چـون نظري
 ـ بـوده مـردود   اسـت،  با يك برهانِ معتبرِ مبتني بر عقل ضـروري ) ناسازگار باشد  هو نظري

مردود  )اگر نامناسب باشد( سالبه هبسيط هبه دليل نامناسب بودن تبيين آن در هلينيز تبعي 
ناكارآمد به اين است كه منطقاً نشان داده شود ماده يا  و كارآمداستدلال يا ناكارآمد است. 
 آن يقينـي اسـت.   هنتيج ـ يگرد، استدلاليك در با وجود اوليات ، اما داردصورت آن خلل 

الوجـود   ضـروري  »واقعيـت «) مفـروض ( است كه در جهان آنبرهان در نفي سفسطه اين 
 ، در ايـن جهـان  دممكن باش ـوجودات است و اگر در جهان مفروض واقعيت منحصر در 

هـا نباشـد؛    يـك از ايـن ممكـن    تواند هـيچ   الوجود نخواهد بود؛ زيرا مي ضروري» واقعيت«
گويـد در    جايي كه هست نباشد، ولي برهـان مـي   درچراكه ممكن است اين جهان ممكن 

غيـر از   ،الوجـود  ضـروري  الوجود است. بنابراين، واقعيـت  واقعيت ضروري اين فرض باز
معنـاي عـدم    در تقريـر بـه  قضاياي بـديهي   پس وجودامكاني است.  وجودهايهريك از 

    1).264ص ،انهمبرهان بر چيزي است ( يابتنا
  : نياز برهان علامه به قاعده استلزام2نقد 
مستلزم وجـود   ئياگر عدم شي«اي از كلام علامه استخراج شده با اين بيان:  نقد قاعدهاين در 

بـا   در اثبـات واجـب   از نظر ناقد اين تقريـر ». ت استالوجود بالذا آن باشد، آن شيء واجب
بـه آن ضـميمه شـود؛ زيـرا بـا      نيز استلزام  هبلكه بايد قاعد تمام است، وحدت وجود هنظري

الوجـود   نـه واجـب   ،شـود  (مطلق) اثبات مي الوجود استفاده از وحدت وجود تنها يك واجب
                                                           

تنها  آنكه مقدمات  ستمعنا يندب ،ي بودنله فلسفئاولين مس :پاسخ له فلسفي است؟ئآيا اين برهان اولين مس. 1
برهان عقلي محـض بـه    شود. مي طورمستقيم اثبات و از طريق اوليات به است شدهاز بديهيات اوليه تشكيل 

 در. بنـابراين،  اسـت نفـي آن مسـتلزم تنـاقض     ؛ يعنـي اين معناست كه صدق آن وابسته به حكم عقل است
ايـن تقريـر   . اسـت ايجاب آن مستلزم تنـاقض   مدعايي سلبي درمدعايي ايجابي سلب آن مستلزم تناقض و 

 كبـري شـود.   مـي  اي اسـتنتاج  بر هيچ نظريـه  مبتني نتيجه. بنابراين، ستا و اولي بديهي مشتمل بر دو مقدمه
الوجود است. صغراي اسـتدلال نيـز بـديهي اولـي      واجب ،نيستي را نپذيرد تاً؛ زيرا چيزي كه ذااستبديهي 

 ،دار اسـت  كه آنچه واقعيت بيانين ا اب ؛را در پي داردمول صدق آن موضوع و مح تصور صحيحاست؛ زيرا 
). 254، ص1386سـليماني اميـري،   ( پـذيرد  نمـي  هرگزرا  (نيستي) دار نباشد و مقابلش واقعيت محال است

  ).176، ص1ج تا، ؛ بي224، ص1390آملي، جوادي پاسخ ديگر: ر.ك:
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 ؛كنـد كـه ضـرورت ذاتـي دارد     اثبات ميواقعيتي را  برهان علامه تنها ،بالذات. توضيح اينكه
 ـ  پـس . كـه مـدعا اثبـات واقعيتـي بـا ضـرورت ازلـي اسـت         درحالي كـه   ي راچنـين واقعيت
  ).224ص ،1389نبوي، ( استلزام اثبات كرد هبايد با قاعد ،الوجود باشد ضروري

  عنوان قاعده  استلزام  پاسخ: اشتباه در طرد قضيه بديهي و اخذ به امر ديگر به
شود كـه از   ضرورت ازلي دارد؛ زيرا با نفي واقعيت، واقعيتي اثبات ميدر برهان  مثبتواقعيت 

 توان جهـان ممكـنِ   مي . لذاالوجود است يا ممكن يا آن واقعيت واجب :دو حال خارج نيست
حال كه از ممكن خالي  درعين و ديگري تصور كرد كه هيچ ممكني در آن وجود نداشته باشد

هيچ قيد و شرطي اثبات  يالوجود ب ضروريِ واقعيت پس باشد.خالي ناز وجود واقعيت  ،است
لاتقبل العدم و البطلان لـذاتها  ةو اذ کانت اصل الواقعی« :ه استعلامه فرمود رو، ازاين شود. مي

 الوجـود بالـذات اسـت    هر چيزي كه ذاتاً قبول نيستي نكند، واجب يعني؛ »بالـذات ةفهی واجب
هـر چيـزي كـه نفـي آن بالـذات مسـتلزم        ؛ يعنيبديهي اولي است ،(كبراي قياس). اين قضيه

. اين داند مياستلزام  هالوجود بالذات است، اما ناقد چيز ديگري را قاعد باشد، واجب شوجود
يـا واجـب بالـذات     عقلاً،شود؛ زيرا موجود  قض نميبا هيچ موجودي ندر تقرير علامه  قاعده
نفي آن بالذات مستلزم وجـود   است كه ن بالذاتاست يا ممك ثبوتشنفي آن مستلزم  واست 

    1).270ص ،1386 ،(سليماني اميري آن نيست
  در تقرير علامه و پاسخ آن» واقعيت محال بودن انكار مصداق خارجي« نقد ؛فصل هشتم  - بخش سوم 

  گيري نتيجه
و بـه  كنـد   ميآغاز  »واقعيت« مستقيماً از ،در تقرير خود از برهان صديقين علامه طباطبايي
سازد كـه بـه    اي مطرح مي ، اما ابداع وي اين است كه وجود را به گونهرسد وجوب آن مي

وحدت وجـود   متافيزيكي تبديل نشود و مشروط به اثبات اصالت وجود وصرفاً  اي هلئمس
مـرز ميـان سفسـطه و    و انديشيدن  شروع هرا كه نقط» هست واقعيت« ه. علامه گزارنباشد

 ـ  ،ات تبييني. در مقابل الهيدهد ز كار خويش قرار ميغافلسفه است، آ اتي پايه اين بيـان الهي
 ـ ؛كنـد  د مـي است كه بيشتر بر توصيف مواجهه وجودي انسان با خدا تأكي ين نحـو كـه   دب

                                                           
 صـورت  در »رسـيم  مـي  آن اثبـات  بـه  وجـودي  از انكار«اينكه  در ناقد برهان. دارد مناقشه مثال ناقد :پاسخ.  1

 قياسـي:  قالـبِ  شه دارد با اينري ماده استدلال در علامه برهان استثنايي)، ولي (در قياس ريشه دارد استدلال
اگـر   پـس . نباشد، واقعيتـي وجـود دارد   موجود واقعاً واقعيت هرگاه .ندارد وجود واقعاً نباشد، واقعيتي اگر«

 .)229، ص1386سليماني اميري، (» دارد وجود واقعيتي باشد، نداشته وجود واقعيتي واقعاً
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 ـ     اي مستقيم مـي  واقعيت وجود را از پيش و به گونه  رپـذيرد و در عـوض كـار خـود را ب
به اين بيان كه  ؛دهد مواجهه آدمي با آن قرار ميف تصحيح نگرش آدمي به وجود و توصي

داده  آنهـا در واقعيتـي پـيش    ههايي سروكار داريم كه هم با واقعيت ،ما در مواجهه با جهان
، يـك از آنهـا هـم نيسـت     هيچ اما ؛آنهاست هبنياد هستي هم» واقعيت«كه اين  ريشه دارند

. واقعيـت بنيـاديني كـه در اينجـا     دنمايانن در پرتو آن خود را مي بلكه نوري است كه اشيا
اسـت كـه در    (اشـيا)  و ابـژه  (مفـاهيم)  قلمرويي فراسوي دوگانگي سوژه ،موردنظر است
ذاتاً از پذير نيست و  . اين واقعيت زوالشهرت دارد» فراگيرنده« ي غربي بهها برخي فلسفه

حـو  ن اريم كه بهيك واجب بالذات د ،ما در اصل واقعيت ،. بنابراينقبول بطلان امتناع دارد
 ،رويـم  گاه كه به سـراغ هريـك از موجـودات مـي     آن .ضرورت ازلي داراي واقعيت است

 يـك از اينهـا واجـب بالـذات     هـيچ  ،رو ازايـن  ؛زوال دارنـد  هزوال يا لاحق ـ هبينيم سابق مي
بـدين   .كننـد  تكيـه مـي   (واجـب ازلـي)   بلكه به آن واقعيت مطلق، نيستند )واقعيت مطلق(

ن اولـي  ،در نتيجـه  و ) نياز نـدارد (از مسائل فلسفي آن به هيچ مبدأ تصديقيات اثب ،ترتيب
 الامـر  نفس همطابقت و نظري ه. در اين برهان لازم نيست ما از قبل نظريفلسفه استله ئمس

برخـي از   تـوان  مـي بلكه بر اساس ايـن برهـان    ،عنوان مبناي اين برهان بپذيريم بهو ... را 
كه برهان علامه نيز نقادي كرد. توجه به اين نكته لازم است  رالام نفسدر باب  را نظريات

مساوي است با اينكه شيء مورد انكار  ،؛ يعني انكار واقع يا شك در آنناظر به واقع است
ناظر به اين نيست كه واقعاً برهان  ،ك باشد. بنابراينعاً مورد انكار و مشكوواق ،و مشكوك

 ؛لزوماً واقعي بوده و در نتيجه منطبق بـا آن باشـد   تاصادق است  ،شود اي كه بيان مي قضيه
ن بـا اينكـه صـدرالمتألهي    .گرفـت صدق واقع را نتيجـه   توان ميهرچند از صدق قضيه نيز 

فرق اساسي آنها در تقريـر  ، »واقعيت«كند و علامه از  آغاز مي» وجود« برهان خويش را از
 علامـه  برهـان در  و» صـرافت وجـود  « . در تقريـر ملاصـدرا  اسـت  شـان حد وسط براهين

) ماهيتي  موجودِ انسان گويد مي علامه. ندا گرفتهحد وسط قرار  »ناپذيري وجود عدم« (مثلاً
و بـه   معدوم باشد يا ممكن است موجود ،انسان سپ ؛ت كه به لباس وجود مخلعّ استاس

، قعيـت واقعيـت از او نيسـت، بـا اصـل وا    (امكـاني) كـه    چنين موجودي ،اصطلاح ِعلامه
موجود امكاني با چنين خصوصيتي در لسـان   .شود دار و از حالت عدمي خارج مي واقعيت

و  ااگـر از معن ـ . حـال  اسـت  ، ممكن به امكـان فقـري  ين و بر اساس مبناي اوصدرالمتأله
را بـدون هـيچ نسـبتي در نظـر      و واقعيـت وجـود   ايم و آن معنيماهيت انسان رفع يد نما



 

 
 

129

ش 
سنج

»
قين

صدي
ان 

بره
« 

طبا
طبا

مه 
علا

 يئ
سخ

و پا
قد 

نه ن
ر آي

د
 

 

نقيض وجـود اسـت و    ،؛ زيرا عدمطاري گرددآن وجود بر  عدممحال است ديگر ، آوريم
 پـس . شود وگرنه اجتماع نقيضين لازم مي؛ ست چيزي به نقيض خود متصف شودمحال ا

قـديم و   حقيقـت وجـود   ،بنـابراين  و قديم و واجب اسـت ، العدم است چون وجود ممتنع
ن يیا من هدان« و اين همان فهم معناي واجب است

ّ
یا من «و » الوجود علیه ةحقیق يالیه و دل

برهـان  گفـت   تـوان  مـي  پايـان در  .اسـت » دلیلُهُ آیاتُهُ و وجـودُهُ اثباتُـهُ «و » دلّ علی ذاته بذاته
نـه مفهـوم آن بـه اثبـات ذات واجـب       و با نظر به اصل واقعيت ،صديقين به تقرير علامه

ايـن علـم   را از ان س ـو غفلت ان دهد ميتنبه  او، بلكه به آگاهي و علم انسان به زدپردا نمي
    .زدايد مي
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نقد و  ».علامه طباطباييپيراستگي برهان صديقين « ).1386( ـــــــــــــــــــــــ .14

  .272- 254ص ،48- 47ماره ، شنظر
بوسـتان   همؤسس ـ قـم:  .نقد برهان ناپـذیری وجـود خـدا). 1380ـــــــــــــــــــــ ( .15

  .كتاب
 حـوزه علميـه قـم،    دفتر تبليغات اسلاميقم:  .توحید ناب). 1379( شمس، سيدحسين .16

  .انتشارات مركز
دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی ، »بحثي در برهان صـديقين « ).1380(الله ا روح، عالمي .17

  .60-39، ص159و158ماره ش، دانشگاه تهران
آیـین  ».از برهـان صـديقين   علامـه طباطبـايي  بررسي تقريـر  ). «1388( حسن، عبدي .18

  .176-153، ص1 مارهش، 1، سال حکمت
معـارف . »ها و پاسخ ها : تقريرها، اشكالهاي صديقين برهان). «1387( عشاقي، حسين .19

 .56-23، ص10 ، شمارهیعقل

دویست و شـانزده برهـان بـه شـیوة صـدیقین بـر ( برهان صدیقین). 1375( ــــــــــــــ .20

  مؤلّف. :). قمخداوند یهست
ة الاربعـ ةالاسفار العقلی يف ةالمتعالی ةالحکمتا).  (بي ابراهيم بن محمد، شيرازيصدرالدين  .21

  .يالتراث العربداراحیاء بيروت:  .)6(ج
ــا .22 ــيني، يطباطب ــيد محمدحس ــدی). 1388( س ــائل توحی ــيدهادي   .رس ــش س ــه كوش ب

  .بوستان كتابه مؤسسقم:  .چاپ دوم .علي شيرواني ترجمه و تحقيق .خسروشاهي
ـــ (ـــــــــــــــــــــــــــ .23 ــف1388ـ ــه رســائل). ال ــش  ).1(ج مجموع ــه كوش ب

سسـه  ؤمقـم:   .چـاپ دوم  .محمـد محمـدي گيلانـي    هترجم ؛سيدهادي خسروشاهي
  .بوستان كتاب

بـه كوشـش    .اصول فلسـفه و روش رئالیسـم). 1387( ـــــــــــــــــــــــــــــــ .24
  .بوستان كتابه مؤسسقم:  .سيدهادي خسروشاهي

ي به كوشش سيد هـاد  .شیعه در اسـلام). الف1387( ـــــــــــــــــــــــــــــــ .25
  .بوستان كتابه مؤسسقم:  .خسروشاهي

قـم:   .ي تـدين مهـد  متـرجم  .نهایت فلسـفه). ب1387ــ (ــــــــــــــــــــــــــ .26
  .بوستان كتابسسه مؤ
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غلامرضـا   تصـحيح وتعليقـه   ة.الحکمـ ةنهایـ). 1385ـــــــــــــ (ــــــــــــــــ .27
   .1سسه آموزشي وپژوهشي امام خمينيؤمقم:  .فياضي

 ســيد متــرجم .)17-16(ج المیــزانتفســیر ). 1374ــــــــــــــــ  (ـــــــــــــــ .28
، دفتـر  جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم     قم:  . چاپ پنجم.محمد موسوي همداني

 . انتشارات اسلامي

. تحقيـق  رسـائل العلامـة الطباطبـائي همجموعـق). 1428ــــــــــــــــــــــــــــ ( .29
  .مکتبة فدك لإحیاء التراثصباح الربيعي. قم: 

 .چاپ دوم .)١ج( تفسیر القـرآن يالمیزان ف .ق)1422(  ـــــــــــــــــــــــــــــ .30
   .للمطبوعات يالاعلم ةمؤسسبيروت: 

ي از برهـان  ييـر محمـد حسـين طباطبـا    ابهاماتي در تقر« ).1390( فاطمه، فقيه ايماني .31
  .162-147، ص)48(پياپي  4ماره ش، 12سال ، کلامی ـ پژوهشهای فلسفی، »صديقين

  .ان: احياء كتابتهر .برهان صدیقین ).1385( فياض بخش، نفيسه .32
، نقـد و نظـر، »علامـه طباطبـايي  تأملي در برهان صـديقين  ). «1386( محمود، مرواريد .33

  .24-2ص، 46-45ماره ش
: پژوهشـگاه علـوم و   قم .برهان صدیقین در تفکر اسلامی ).1389( سادات سعيده، نبوي .34

  .يفرهنگ اسلام
  


